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  بررسی ثمره ششمبررسی ثمره ششمادامه ادامه 
از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائینی، محققّ از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائینی، محققّ   بعضیبعضیولی ولی فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بیان شد بیان شد 

وه خاصّی را وه خاصّی را و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیو هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شی، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته ««رحمة الّه علیهم اجمعینرحمة الّه علیهم اجمعین»»اصفهانی، امام و محققّ خویی اصفهانی، امام و محققّ خویی 
  در پیش گرفته اند.در پیش گرفته اند.

که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتبّ به بیان که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتبّ به بیان بود بود   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»در نقد کلام شیخ بهایی در نقد کلام شیخ بهایی بحث بحث 
آیا مسأله ترتبّ به بیان مذکور، امری ممکن بوده آیا مسأله ترتبّ به بیان مذکور، امری ممکن بوده   بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شودبررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شودمحققّ خراسانی گذشت و بیان شد محققّ خراسانی گذشت و بیان شد 

و لذا شایسته آن است که با دقتّ و رعایت اختصار و حذف مباحث بی فایده و لذا شایسته آن است که با دقتّ و رعایت اختصار و حذف مباحث بی فایده   و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟
مام زوایای مام زوایای ای که بعضی ذکر نموده اند، ادلهّ هر یک از قائلین به استحاله و قائلین به امکان، مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا بعد از روشن شدن تای که بعضی ذکر نموده اند، ادلهّ هر یک از قائلین به استحاله و قائلین به امکان، مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا بعد از روشن شدن ت

  بحث، نتیجه صحیحی حاصل گردد.بحث، نتیجه صحیحی حاصل گردد.
که از جمله قائلین به استحاله ترتبّ می باشد، به سه دلیل بر استحاله که از جمله قائلین به استحاله ترتبّ می باشد، به سه دلیل بر استحاله   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»ستحاله ترتبّ بود که بیان شد محققّ خراسانی ستحاله ترتبّ بود که بیان شد محققّ خراسانی بحث در ادلهّ قائلین به ابحث در ادلهّ قائلین به ا

نقد و بررسی نقد و بررسی . در ادامه به . در ادامه به ترتبّ استدلال نموده اند. دلیل اوّل ایشان که مسأله مطارده و عدم فعلیتّ امر اهمّ و امر مهمّ در زمان واحد بود بیان گردیدترتبّ استدلال نموده اند. دلیل اوّل ایشان که مسأله مطارده و عدم فعلیتّ امر اهمّ و امر مهمّ در زمان واحد بود بیان گردید
  این دلیل خواهیم پرداخت.این دلیل خواهیم پرداخت.

  ادامه ادلّه قائلین به استحاله ترتّبادامه ادلّه قائلین به استحاله ترتّب
تشکیل تشکیل دلیل دلیل دون دون ببیی یی را ادّعارا ادّعامذکور مذکور لیل لیل دداساس اساس »»می فرمایند: می فرمایند: بر آمده و بر آمده و   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»در مقام پاسخ از دلیل اوّل محققّ خراسانی در مقام پاسخ از دلیل اوّل محققّ خراسانی   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خویی محققّ خویی 

: : بالعکس و بر این اساس، اجتماع دو طلب فعلی، بازگشت به دو تناقض داردبالعکس و بر این اساس، اجتماع دو طلب فعلی، بازگشت به دو تناقض داردطرد کننده امر به اهمّ است و طرد کننده امر به اهمّ است و   ،،به مهمّ به مهمّ این است که امر این است که امر می دهد و آن ادّعا می دهد و آن ادّعا 
همّ در آن زمان و هو محالٌ؛ و لکن ما این همّ در آن زمان و هو محالٌ؛ و لکن ما این یکی خواستن و نخواستن و به تعبیری مطلوبیتّ و مطرودیتّ مهمّ در آن زمان و دیگری خواست و نخواستن ایکی خواستن و نخواستن و به تعبیری مطلوبیتّ و مطرودیتّ مهمّ در آن زمان و دیگری خواست و نخواستن ا

ثل صلاة، ثل صلاة، می دانیم، چون معقول نیست که طلب شیء مهمّ ممی دانیم، چون معقول نیست که طلب شیء مهمّ مشته و ادّعایی غریب شته و ادّعایی غریب اهمّ قبول ندااهمّ قبول ندا  از جانب امر به مهمّ نسبت بهاز جانب امر به مهمّ نسبت بهمطارده را به خصوص مطارده را به خصوص 
  ::و صورت می تواند امر به اهمّ را طرد نمایدو صورت می تواند امر به اهمّ را طرد نمایددر ددر د  ، تنها، تنهاطلب شیء مهمّ و امر به آنطلب شیء مهمّ و امر به آن  زیرازیرااهمّ باشد، اهمّ باشد، متضمّن طرد امر به متضمّن طرد امر به 

متعلقّ این دو امر هست و مکلفّ هم متعلقّ این دو امر هست و مکلفّ هم   بینبیندر این صورت یقیناً به لحاظ تضادّی که در این صورت یقیناً به لحاظ تضادّی که   در عرض آن باشد کهدر عرض آن باشد کهامر به اهمّ، مطلق و امر به اهمّ، مطلق و   انندانندامر به مهمّ مامر به مهمّ م  اینکهاینکه  یکییکی
  ؛؛وجود داردوجود داردنیست، مطارده از هر دو طرف نیست، مطارده از هر دو طرف   قادر به جمع بین آن دوقادر به جمع بین آن دو

همانطوری که امر به اهمّ به لحاظ همانطوری که امر به اهمّ به لحاظ   لذالذا  در خارج باشد،در خارج باشد،  اهمّ اهمّ ترک ترک به مهمّ، مقیدّ به مخالفت با امر به اهمّ باشد ولی مقتضی عصیان و به مهمّ، مقیدّ به مخالفت با امر به اهمّ باشد ولی مقتضی عصیان و امر امر   نکهنکهآآو دیگر و دیگر 
مهمّ و ضدّ مهمّ و ضدّ اهمّیتّی که در متعلقّ آن هست و ملاک قویتری دارد، علاوه بر طلب اهمّ، مقتضی آن است که با مهمّ و ضدّ آن مخالفت شود و در خارج آن اهمّیتّی که در متعلقّ آن هست و ملاک قویتری دارد، علاوه بر طلب اهمّ، مقتضی آن است که با مهمّ و ضدّ آن مخالفت شود و در خارج آن 

نیز مقتضی موافقت با متعلقّ نیز مقتضی موافقت با متعلقّ اهمّ اهمّ و ترک آن در خارج است و از طرفی امر به و ترک آن در خارج است و از طرفی امر به   مقتضی مخالفت با اهمّ مقتضی مخالفت با اهمّ   ،،انجام نگیرد، در  این صورت طبعاً امر به مهمّ انجام نگیرد، در  این صورت طبعاً امر به مهمّ 
  ؛؛11خود و عدم عصیان است و این تناقض خواهد بودخود و عدم عصیان است و این تناقض خواهد بود
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 و چهار شنبه شنبهسه  روز:

 

 29/2/1394 و30  تاريخ:

------------------ 

 1436 شعبان 1و  رجب 30 مصادف با:
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  معقول نمی باشد:معقول نمی باشد:لکن هیچیک از این دو تصویر در تعلّق امر به مهمّ، لکن هیچیک از این دو تصویر در تعلّق امر به مهمّ، 
  ذا اطلاق ندارد؛ذا اطلاق ندارد؛، ل، لدر فرض مخالفت با آن می باشددر فرض مخالفت با آن می باشدامر به اهمّ و امر به اهمّ و   طولطولامر به مهمّ در امر به مهمّ در   چون در مسأله ترتبّ فرض آن است کهچون در مسأله ترتبّ فرض آن است که، ، اوّل معقول نمی باشداوّل معقول نمی باشدتصویر تصویر 

در حقیقت در حقیقت   ،،در ما نحن فیه، عصیان و مخالفت با امر اهمّ در ما نحن فیه، عصیان و مخالفت با امر اهمّ   وو  ، چون حکم در یک قضیهّ نمی تواند موضوع خود را بسازد، چون حکم در یک قضیهّ نمی تواند موضوع خود را بسازدمعقول نمی باشدمعقول نمی باشدو امّا تصویر دوّم و امّا تصویر دوّم 
، موضوع خود را به وجود ، موضوع خود را به وجود ««صل  صل  »»که خطاب که خطاب این معنا است این معنا است و اینکه امر به مهمّ مقتضی عصیان و مخالفت با اهمّ باشد، به و اینکه امر به مهمّ مقتضی عصیان و مخالفت با اهمّ باشد، به   می باشدمی باشد  موضوع امر به مهمّ موضوع امر به مهمّ 

  ..امر متقدّم، غیر معقول استامر متقدّم، غیر معقول استر ر آن است و تأثیر امر متأخّر بآن است و تأثیر امر متأخّر بآورد و این محال است، چون حکم رتبةً متأخّر از موضوع و عارض بر آورد و این محال است، چون حکم رتبةً متأخّر از موضوع و عارض بر 
اهمّ و متضمّن عدم طلب اهمّ اهمّ و متضمّن عدم طلب اهمّ   طرد کننده امر بهطرد کننده امر بهنمی باشد، نمی باشد،   نیزنیزمقتضی عصیان و مخالفت با اهمّ مقتضی عصیان و مخالفت با اهمّ   اینکه مطلق نیست واینکه مطلق نیست و  به دلیلبه دلیل  مهمّ مهمّ بنا بر این امر به بنا بر این امر به 

در صورتی که مکلفّ اهمّ را ترک نماید، اما نسبت به در صورتی که مکلفّ اهمّ را ترک نماید، اما نسبت به البتهّ البتهّ انجام مهمّ است، انجام مهمّ است،   ،،تنها چیزی را که اقتضا می کندتنها چیزی را که اقتضا می کند« « صل  صل  »»مانند مانند ، بلکه امر به مهم ّ ، بلکه امر به مهم ّ نخواهد بودنخواهد بود
امر به مهمّ در جهت اقتضاء، هیچ مزاحمتی با امر به اهمّ نخواهد داشت تا امر به مهمّ در جهت اقتضاء، هیچ مزاحمتی با امر به اهمّ نخواهد داشت تا ، لذا ، لذا اهمّ را کنار بگذارد یا خیر؟ امر به مهمّ هیچ اقتضائی ندارداهمّ را کنار بگذارد یا خیر؟ امر به مهمّ هیچ اقتضائی نداردباید باید آیا آیا   اینکهاینکه

، امر به مهمّ به لحاظ تحققّ شرط آن محققّ می شود و انجام مهمّ ، امر به مهمّ به لحاظ تحققّ شرط آن محققّ می شود و انجام مهمّ نمایدنمایدبا امر به اهمّ مخالفت با امر به اهمّ مخالفت سوء اختیار سوء اختیار نهایتاً اگر مکلفّ بر اساس نهایتاً اگر مکلفّ بر اساس طرد کننده آن باشد، طرد کننده آن باشد، 
می گردد و در می گردد و در منتفی منتفی بین امر اهمّ و مهمّ بین امر اهمّ و مهمّ   مطاردهمطارده  ،،و با انتفاء طرد از جانب امر مهمّ و با انتفاء طرد از جانب امر مهمّ   اقتضاء نمایداقتضاء نماید  را اقتضاء می نماید، بدون اینکه ترک اهمّ رارا اقتضاء می نماید، بدون اینکه ترک اهمّ را  صلاةصلاةیعنی یعنی 
  ..11میسّر می شودمیسّر می شود  ،،صورت فعلیصورت فعلیامکان طلب دو ضدّ اهمّ و مهمّ در یک زمان به امکان طلب دو ضدّ اهمّ و مهمّ در یک زمان به   نتیجهنتیجه

برای برای تنهایی طارد امر به مهمّ می باشد یعنی مقتضی طلب ترک مهمّ هست و همین مقدار تنهایی طارد امر به مهمّ می باشد یعنی مقتضی طلب ترک مهمّ هست و همین مقدار لحاظ اهمّیتّ متعلقّ خود به لحاظ اهمّیتّ متعلقّ خود به امر به اهمّ به امر به اهمّ به   امّا اینکه گفته شدامّا اینکه گفته شد
  منتفی است، چون امر به اهمّ در صورتی طردمنتفی است، چون امر به اهمّ در صورتی طرد  به لحاظ صغرویبه لحاظ صغرویاین سخن هم این سخن هم   ؛؛در یک زمان کافی استدر یک زمان کافی استبه صورت فعلی به صورت فعلی مهمّ مهمّ اهمّ و اهمّ و اثبات استحاله طلب اثبات استحاله طلب 

ازل ازل »»مثل مثل آن را اقتضاء نماید، ولی واقعیتّ این است که امر به اهمّ آن را اقتضاء نماید، ولی واقعیتّ این است که امر به اهمّ   مهمّ یعنی صلاة باشد و ترکمهمّ یعنی صلاة باشد و ترکبه به ناظر به متعلقّ امر ناظر به متعلقّ امر   کننده امر به مهمّ خواهد بود کهکننده امر به مهمّ خواهد بود که
یعنی عصیان آن زمینه ساز موضوع امر یعنی عصیان آن زمینه ساز موضوع امر   ضوع امر به مهمّ و شرط آن می باشدضوع امر به مهمّ و شرط آن می باشداگر چه ناظر به مواگر چه ناظر به مو  می باشد،می باشد،صلاة نصلاة ن  مثلمثلناظر به متعلقّ امر به مهمّ ناظر به متعلقّ امر به مهمّ « « النجاسةالنجاسة

عصیان و مخالفت عصیان و مخالفت   دیگر آنکهدیگر آنکه  زاله و زاله و یعنی إیعنی إدو چیز را اقتضاء دارد، یکی انجام اهمّ دو چیز را اقتضاء دارد، یکی انجام اهمّ « « زل النجاسةزل النجاسةأأ»»به تعبیری دیگر امر به اهمّ یعنی به تعبیری دیگر امر به اهمّ یعنی به مهمّ خواهد بود.به مهمّ خواهد بود.
نماید، چنین چیزی نماید، چنین چیزی اقتضاء اقتضاء   شد و ترک آن راشد و ترک آن رااست، و امّا اینکه ناظر به متعلقّ امر به مهمّ یعنی صلاة بااست، و امّا اینکه ناظر به متعلقّ امر به مهمّ یعنی صلاة باصلاة صلاة   یعنییعنیزمینه ساز و شرط تعلقّ امر به مهمّ زمینه ساز و شرط تعلقّ امر به مهمّ   ،،آنآن

  ثابت نیست.ثابت نیست.
که مطارده وجود نداشته باشد، تنافی بین طلب مهمّ و اهمّ نیست و وقتی تنافی نبود، که مطارده وجود نداشته باشد، تنافی بین طلب مهمّ و اهمّ نیست و وقتی تنافی نبود،   زمانیزمانی  وو  طرد کننده امر به مهمّ نخواهد بودطرد کننده امر به مهمّ نخواهد بود  نیزنیزامر به اهمّ امر به اهمّ بنا بر این بنا بر این 

  ..««22به استحاله ترتبّ بود، نخواهد بودبه استحاله ترتبّ بود، نخواهد بود  ینینلزم تناقض که دلیل قائللزم تناقض که دلیل قائلمستمست

                                           
و غیر خفي ان و غیر خفي ان »»محقّق خراسانی و تقریر آن، در صدد نقد بر آمده و می فرمایند: محقّق خراسانی و تقریر آن، در صدد نقد بر آمده و می فرمایند:   مرحوممرحوم  بعد از بیان دلیل اوّلبعد از بیان دلیل اوّل  139139، صفحه ، صفحه 33ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  11

  صدور هذا الكلام منه )قده( غریب.صدور هذا الكلام منه )قده( غریب.

  الأمر بالمهم طارداً للأمر بالأهم، بداهة ان طرده له یبتنی علی أحد تقدیرین لا ثالث لهما.الأمر بالمهم طارداً للأمر بالأهم، بداهة ان طرده له یبتنی علی أحد تقدیرین لا ثالث لهما.و الوجه في ذلك هو انه لا یعقل ان یكون و الوجه في ذلك هو انه لا یعقل ان یكون 
  لمكلف من الجمع بینهما.لمكلف من الجمع بینهما.ان یكون الأمر بالمهم مطلقاً و في عرض الأمر بالأهم، فحینئذ لا محالة تقع المطاردة بینهما من ناحیة مضادة متعلقیهما، و عدم تمكن اان یكون الأمر بالمهم مطلقاً و في عرض الأمر بالأهم، فحینئذ لا محالة تقع المطاردة بینهما من ناحیة مضادة متعلقیهما، و عدم تمكن ا  --أحدهماأحدهما

الة باعتبار ان الأمر بالمهم الة باعتبار ان الأمر بالمهم یكون الأمر به علی تقدیر تقییده بعصیان الأهم مقتضیاً لعصیانه و تركه في الخارج فعندئذ تقع المطاردة و المزاحمة بین الأمرین لا محیكون الأمر به علی تقدیر تقییده بعصیان الأهم مقتضیاً لعصیانه و تركه في الخارج فعندئذ تقع المطاردة و المزاحمة بین الأمرین لا محان ان   --الثانيالثاني
  الكلام.الكلام.و لكن كلا التقدیرین خلاف مفروض و لكن كلا التقدیرین خلاف مفروض   یقتضی عصیان الأهم و ترك متعلقه، و الأمر بالأهم یقتضی هدم عصیانه و رفعه.یقتضی عصیان الأهم و ترك متعلقه، و الأمر بالأهم یقتضی هدم عصیانه و رفعه.

  اما الأول فواضح لما عرفت من ان محل الكلام فیما إذا كان الأمر بالمهم مقیداً بحال ترك الأهم و عصیان امره فلا یكون مطلقاً.اما الأول فواضح لما عرفت من ان محل الكلام فیما إذا كان الأمر بالمهم مقیداً بحال ترك الأهم و عصیان امره فلا یكون مطلقاً.
  و اما الثاني فلما تقدم من ان الحكم یستحیل ان یقتضی وجود موضوعه في الخارج، و ناظراً إلیه رفعاً و وضعاً.و اما الثاني فلما تقدم من ان الحكم یستحیل ان یقتضی وجود موضوعه في الخارج، و ناظراً إلیه رفعاً و وضعاً.

فیستحیل ان فیستحیل ان   --انه لا یكون مطلقاً، و لا یكون متعرضاً لحال موضوعه و هو عصیان الأهم، بل هو ثابت علی تقدیر تحقق موضوعه و وجودهانه لا یكون مطلقاً، و لا یكون متعرضاً لحال موضوعه و هو عصیان الأهم، بل هو ثابت علی تقدیر تحقق موضوعه و وجوده  --هم بماهم بماو علی ضوء هذا فالامر بالمو علی ضوء هذا فالامر بالم
  «.«.......  لا یزاحم ما فیه الاقتضاءلا یزاحم ما فیه الاقتضاءاء فیه اء فیه یكون طارداً للأمر بالأهم و منافیاً له، فانه لا اقتضاء له بالإضافة إلی حالتي وجوده و عدمه. و من الواضح جداً ان ما لا اقتضیكون طارداً للأمر بالأهم و منافیاً له، فانه لا اقتضاء له بالإضافة إلی حالتي وجوده و عدمه. و من الواضح جداً ان ما لا اقتض

فرض فرض   و اما الطرد من جانب الأمر بالأهم فحسب فهو أیضاً غیر متحقق، و الوجه في ذلك هو ان الأمر بالأهم انما یطارد الأمر بالمهم فیما إذاو اما الطرد من جانب الأمر بالأهم فحسب فهو أیضاً غیر متحقق، و الوجه في ذلك هو ان الأمر بالأهم انما یطارد الأمر بالمهم فیما إذا»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --  22
اردا له باعتبار انه یقتضی إیجاد متعلقه في الخارج، و ذاك یقتضی هدمه، و بما انه أهم فیطارده، و لكن اردا له باعتبار انه یقتضی إیجاد متعلقه في الخارج، و ذاك یقتضی هدمه، و بما انه أهم فیطارده، و لكن كونه ناظراً إلی متعلقه و مستدعیاً لهدمه، فحینئذ لا محالة یكون طكونه ناظراً إلی متعلقه و مستدعیاً لهدمه، فحینئذ لا محالة یكون ط
  الفرض انه غیر ناظر إلیه، و انما هو ناظر إلی موضوعه و مقتض لرفعه.الفرض انه غیر ناظر إلیه، و انما هو ناظر إلی موضوعه و مقتض لرفعه.



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....سأله ضدّسأله ضدّمم»»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»نقد بیان محقّق خویی نقد بیان محقّق خویی 
  از جهات مختلفی قابل نقد می باشد:از جهات مختلفی قابل نقد می باشد:  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بیان محققّ خویی بیان محققّ خویی 

استفاده می شود که پایه و اساس استدلال اوّل ایشان را این مطلب تشکیل می دهد که فعلیتّ طلب دو ضدّ استفاده می شود که پایه و اساس استدلال اوّل ایشان را این مطلب تشکیل می دهد که فعلیتّ طلب دو ضدّ   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»خراسانی خراسانی   از فرمایش محققّاز فرمایش محققّ  اوّلا اوّلا 
: یکی طلب : یکی طلب مقتضی سه امر می باشدمقتضی سه امر می باشد  مقتضی آن می باشد، چون طلب فعلیمقتضی آن می باشد، چون طلب فعلی  ،،در یک زمان، استحاله دارد و این استحاله چیزی است که فعلیتّ طلبدر یک زمان، استحاله دارد و این استحاله چیزی است که فعلیتّ طلب

ریشه و اساس ریشه و اساس   خود،خود،  برای انجام متعلقّبرای انجام متعلقّدر زمان طلب متعلقّ خود و سوّم محرّکیتّ این طلب در زمان طلب متعلقّ خود و سوّم محرّکیتّ این طلب   طلب شیء دیگرطلب شیء دیگردر خارج، دیگری عدم در خارج، دیگری عدم ایجاد متعلقّ خود ایجاد متعلقّ خود 
از از   استحاله را دو اقتضای اخیر شکل می دهد، چون بر اساس اقتضای دوّم، مطارده ای شکل می گیرد که منجرّ به تناقض خواستن و نخواستن هر یکاستحاله را دو اقتضای اخیر شکل می دهد، چون بر اساس اقتضای دوّم، مطارده ای شکل می گیرد که منجرّ به تناقض خواستن و نخواستن هر یک

  واحد لازم می آید که تکلیف به ما لا یطاق بوده و محال می باشد.واحد لازم می آید که تکلیف به ما لا یطاق بوده و محال می باشد.زمان زمان   ررضای سوّم، تکلیف به جمع بین دو ضدّ دضای سوّم، تکلیف به جمع بین دو ضدّ داهمّ و مهمّ می شود و بر اساس اقتاهمّ و مهمّ می شود و بر اساس اقت
تمام است، ولی در جهت نفی لزوم تکلیف به ما لا یطاق و اقتضاء سوّم، ناتمام می باشد، تمام است، ولی در جهت نفی لزوم تکلیف به ما لا یطاق و اقتضاء سوّم، ناتمام می باشد،   در جهت نفی اقتضاء دوّمدر جهت نفی اقتضاء دوّم  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»پاسخ محققّ خویی پاسخ محققّ خویی 
اگر امر به مهمّ اگر امر به مهمّ انجام متعلقّ خود باشد و انجام متعلقّ خود باشد و نسبت به نسبت به بعث و تحریک مکلفّ بعث و تحریک مکلفّ   مفیدمفید  امر به فعلیتّ خود باقی باشد، بایدامر به فعلیتّ خود باقی باشد، بایدبا امر اهمّ، اگر با امر اهمّ، اگر چون بعد از مخالفت چون بعد از مخالفت 

  ،،بعث و تحریک مکلفّ در یک زمان به دو شیء متضادّ بعث و تحریک مکلفّ در یک زمان به دو شیء متضادّ   تعلقّ خود یعنی صلاة، داشته باشد وتعلقّ خود یعنی صلاة، داشته باشد وانجام مانجام مت به ت به نسبنسب، باید بعث و تحریک ، باید بعث و تحریک هم فعلی گرددهم فعلی گردد
ه، ه، ممکن نیست، چون بعث و تحریک، متفرّع بر قابلیتّ مبعوث در جهت تحرّک و مبعوثیتّ و قدرت او بر مبعوثٌ الیه است و فرضاً در ما نحن فیممکن نیست، چون بعث و تحریک، متفرّع بر قابلیتّ مبعوث در جهت تحرّک و مبعوثیتّ و قدرت او بر مبعوثٌ الیه است و فرضاً در ما نحن فی

و مهمّ نیست تا تحریک از جاننب امر اهمّ و تحریک از جانب امر مهمّ، متوجّه او شود، لذا برای پاسخ از دلیل و مهمّ نیست تا تحریک از جاننب امر اهمّ و تحریک از جانب امر مهمّ، متوجّه او شود، لذا برای پاسخ از دلیل   مکلفّ و مبعوث، قادر بر جمع بین اهمّ مکلفّ و مبعوث، قادر بر جمع بین اهمّ 
  ، این جهت لحاظ نشده است.، این جهت لحاظ نشده است.««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خویی محققّ خویی بیان بیان باید این جهت از استحاله هم پاسخ داده شود که در باید این جهت از استحاله هم پاسخ داده شود که در   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»اوّل محققّ خراسانی اوّل محققّ خراسانی 

لی بیش از لی بیش از وو  می باشدمی باشدبه انجام متعلقّ خود به انجام متعلقّ خود مقتضی تحریک مکلفّ نسبت مقتضی تحریک مکلفّ نسبت ن است که فعلیتّ طلب، در هر موردی ن است که فعلیتّ طلب، در هر موردی از این جهت آاز این جهت آپاسخ پاسخ   به نظر می رسدبه نظر می رسد
و همچنین و همچنین   ، نه انجام ازاله همراه با نماز، نه انجام ازاله همراه با نمازمی باشدمی باشدتحریک مکلفّ به انجام ازاله در خارج تحریک مکلفّ به انجام ازاله در خارج مقتضی مقتضی   ««زل النجاسةزل النجاسةأأ»»این را اقتضاء ندارد، لذا امر به اهمّ مانند این را اقتضاء ندارد، لذا امر به اهمّ مانند 

بعد از ترک بعد از ترک ازاله و شکیّ نیست که مکلفّ ازاله و شکیّ نیست که مکلفّ صلاة همراه با صلاة همراه با نه انجام نه انجام   می باشد،می باشد،در خارج در خارج   نیز مقتضی تحریک مکلفّ به انجام صلاةنیز مقتضی تحریک مکلفّ به انجام صلاة« « صل  صل  »»امر به مهمّ مانند امر به مهمّ مانند 
ه، قدرت لولائیهّ نسبت به متعلقّ هر یک ه، قدرت لولائیهّ نسبت به متعلقّ هر یک و به تعبیری در ما نحن فیو به تعبیری در ما نحن فی  می باشدمی باشدقادر بر انجام هر یک از ازاله بدون نماز و یا نماز بدون ازاله قادر بر انجام هر یک از ازاله بدون نماز و یا نماز بدون ازاله ابتدائی ازاله، ابتدائی ازاله، 

کفایت می کفایت می   ،،از این دو طلب، برای مکلفّ وجود دارد و همین مقدار از قدرت برای حفظ محرّکیتّ طلب فعلی نسبت به مکلفّ در جهت انجام متعلقّاز این دو طلب، برای مکلفّ وجود دارد و همین مقدار از قدرت برای حفظ محرّکیتّ طلب فعلی نسبت به مکلفّ در جهت انجام متعلقّ
  ..حال نخواهد بودحال نخواهد بودمهمّ، مستلزم ممهمّ، مستلزم ماهمّ و امر به اهمّ و امر به امر به امر به یعنی یعنی نماید، بنا بر این فعلیتّ این دو طلب نماید، بنا بر این فعلیتّ این دو طلب 

چون امر به اهمّ در صورتی طرد کننده امر به مهمّ خواهد بود که ناظر به متعلقّ امر به چون امر به اهمّ در صورتی طرد کننده امر به مهمّ خواهد بود که ناظر به متعلقّ امر به   --نیز طارد امر به مهمّ نمی باشد نیز طارد امر به مهمّ نمی باشد   اینکه گفته شد امر به اهمّ اینکه گفته شد امر به اهمّ   11و ثانیاا و ثانیاا 
ناظر به متعلقّ امر به مهمّ مثل صلاة نمی ناظر به متعلقّ امر به مهمّ مثل صلاة نمی « « ازل النجاسةازل النجاسة»»مهمّ یعنی صلاة باشد و ترک آن را اقتضاء نماید، ولی واقعیتّ این است که امر به اهمّ مثل مهمّ یعنی صلاة باشد و ترک آن را اقتضاء نماید، ولی واقعیتّ این است که امر به اهمّ مثل 

صحیح نمی باشد، چون امر صحیح نمی باشد، چون امر   ––همّ و شرط آن می باشد یعنی عصیان آن زمینه ساز موضوع امر به مهمّ خواهد بود همّ و شرط آن می باشد یعنی عصیان آن زمینه ساز موضوع امر به مهمّ خواهد بود باشد، اگر چه ناظر به موضوع امر به مباشد، اگر چه ناظر به موضوع امر به م
  ترک آن را اقتضاء می نماید.ترک آن را اقتضاء می نماید.  به اهمّ به لحاظ قوّت متعلقّ خود و اهمّیتّ آن مانع از فعلیتّ امر به مهمّ بوده وبه اهمّ به لحاظ قوّت متعلقّ خود و اهمّیتّ آن مانع از فعلیتّ امر به مهمّ بوده و

مهمّ نمی باشد، زیرا ملاک در فعلیتّ، قدرت مکلفّ است و فرض این است که مکلفّ قادر بر مهمّ نمی باشد، زیرا ملاک در فعلیتّ، قدرت مکلفّ است و فرض این است که مکلفّ قادر بر   شاید بتوان گفت امر به اهمّ نیز مانع از فعلیتّ امر بهشاید بتوان گفت امر به اهمّ نیز مانع از فعلیتّ امر به
مانع از فعلیتّ امر مانع از فعلیتّ امر   انجام مهمّ نیز می باشد و نهایتاً به خاطر اهمّیتّ متعلقّ اهمّ، عقل حکم به ترجیح آن می دهد و این حکم عقلی به رجحان امر به اهمّ،انجام مهمّ نیز می باشد و نهایتاً به خاطر اهمّیتّ متعلقّ اهمّ، عقل حکم به ترجیح آن می دهد و این حکم عقلی به رجحان امر به اهمّ،

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»                                        به مهمّ نمی باشد.به مهمّ نمی باشد.

                                                                                                                                                        
لمهم لا یقتضی وجود موضوعه في الخارج و غیر متعرض لحاله أصلا لا وجوداً و لمهم لا یقتضی وجود موضوعه في الخارج و غیر متعرض لحاله أصلا لا وجوداً و و علی هذا فلا تنافي بینهما أصلا لیكون الأمر بالأهم طارداً للأمر بالمهم، إذ المفروض ان الأمر باو علی هذا فلا تنافي بینهما أصلا لیكون الأمر بالأهم طارداً للأمر بالمهم، إذ المفروض ان الأمر با

ء أصلا و ما فیه اقتضاء ء أصلا و ما فیه اقتضاء   یه بالإضافة إلی شيیه بالإضافة إلی شيلا عدماً، و معه كیف یكون الأمر بالأهم طارداً له، بداهة ان الطرد لا یتصور إلا في مورد المزاحمة، و لا مزاحمة بین ما لا اقتضاء فلا عدماً، و معه كیف یكون الأمر بالأهم طارداً له، بداهة ان الطرد لا یتصور إلا في مورد المزاحمة، و لا مزاحمة بین ما لا اقتضاء ف
  «.«.ي المقام لا یرجع إلی معنی معقولي المقام لا یرجع إلی معنی معقولد تحصل من ذلك ان ما أفاده المحقق صاحب الكفایة )قده( فد تحصل من ذلك ان ما أفاده المحقق صاحب الكفایة )قده( فبالإضافة إلیه! و قبالإضافة إلیه! و ق
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